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جیم  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ

  
 بيان مرحوم آخوند در ارشاديت اوامر احتياط

خواهند آن جنبۀ مرحوم آخوند در بیان ارشادیت اوامر احتیاط بیاني دارند و ایشان با این بیان مي
طریقیت احتیاط و یا به عبارت دیگر مولویت احتیاط را رفع كنند؛ بیان ایشان این است كه اوامر 

شود اوامر ـ نمي مر مصرّحۀ به احتیاططور اواچه اوامر دال بر توقف في الشبهات و همین یاطیه ـاحت
مولویه باشد و طریقۀ به همان مُثبت باشد؛ مُثبت واقع باشد. جهتش این است كه دو مورد قطعاً در این 

احتیاط خارج است؛ اوامر موجود است؛ یك موردي كه با توجه به شبهه بودن، بالإجماع از تحت وجوب 
طور به اجماع اصولیین، بر كلام اخباریین كه آن عبارت از شبهات موضوعیه است و همین حتي بنا

بینیم اوامر شبهات وجوبیه و بعد الفحص از تحت این به احتیاط خارج هستند. ولي از طرف دیگر ما مي
كند و این اوامري كه دالّ یص مياحتیاطیه آبي از تخصیص هستند؛ یعني سیاق این اوامر اباء از تخص

وجوب توقف در همۀ شبهات «  الوقوفُ عِندَ الشُّبهُاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتحِامِ فِى الهَلكَاتِ »بر وقوف دارند و 
كنند، چگونه ممكن است كه ما قائل به وجوب احتیاط در شبهات بدویه بشویم، با اینكه شبهات را افاده مي

 خارج هستند و احتیاط شامل آنها نخواهد شد؟! فیهبدویه قطعاً از مانحن
پس از یك طرف وجوب توقف در شبهات بدویه قطعاً مردود است؛ پس شبهات بدویه داخل در 

شود و از طرف دیگر سیاق اوامر احتیاطیه نیستند؛ یعني وجوب اوامر احتیاطیه شامل شبهات بدویه نمي
كند كه ما اوامر احتیاط را حمل دو مسئله اقتضاء مياوامر احتیاط آبي از تخصیص است. جمع بین این 

در شبهات بدویه برحسب مقتضاي ادلهّ، حسن و رجحان احتیاط را ثابت  كُلٌّ بحَِسبه؛بر ارشاد كنیم یعني 
كنیم و در شبهات مقرون به علم اجمالي یا در شبهات بدویۀ قبل الفحص وجوب احتیاط را برحسب مي

 كنیم.ادلهّ ثابت مي
شود این اوامر احتیاطیه را اوامر مولویه دانست، چون اگر اوامر مولویه هذا دیگر نميءًعلي  بنا

بدانیم قطعاً باید تخصیص بزنیم؛ به شبهات مقرون به علم اجمالي تخصیص بزنیم و الاّ شبهات بدویه هم 
خصیص است؛ طور نفس ادلۀّ احتیاط آبي از تواجب الاحتیاط است و این خلاف اتفاق است و همین

كنند بنابراین این اوامر احتیاط قطعاً باید ارشادي باشند. یعني خودشان مثبت حكم نیستند؛ بلکه ارشاد مي
آید. این كلام مرحوم . برحسب اختلاف در وجوب و در استحباب احتیاط لازم ميإلی ما هو فی الشرع

 1آخوند بود.

 موارد خارج از برائت در کلام مرحوم شيخ
كنند؛ همان اشكالي كه مرحوم شیخ در رسائل دارند؛ مرحوم شیخ در اشكالي وارد ميبعد یك 

اینجا بیان بسیار مفصل دارند؛ در بحث الزامي بودن اوامر احتیاط یا ارشادي بودن آن یا مولوي بودن 

المجموع من دیدم حیثمن 2آن یا غیر مولوي بودن، ایشان بحث بسیار مفصل و خوب و جامعي دارد.

كند از سیار بحث خوبي بود. اتفاقاً نكات بسیار خوبي در كلمات مرحوم شیخ وجود دارد كه حكایت ميب
همین جهتي كه ما نسبت به این جهت به كرّات و مرّات تذكر دادیم و آن این است كه اهتمام شارع نسبت 

وجوب احتیاط است یا  كند كه آیا مورد از مواردبه موارد، عنایت شارع را نسبت به هر مورد بیان مي
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 استحباب احتیاط است. 
 شبهات بدويه قبل الفحص
 فرمایند كه اگر شبهات، شبهات بدویه باشد قبل الفحص...مرحوم شیخ در اینجا مي

اي جز فحص نیست. خب ببینید الآن ...این قاعدۀ عقلیۀ قبح عقاب بلا بیان، براي احراز، چاره
دهد، ما در شرع نداریم كه رساند كه فطرت یك فقیه و آن ذوق سلیم او اجازه نمياین مسئلۀ این را مي

ست؛ بلکه این صرف در شبهات بدویۀ قبل الفحص باید احتیاط كرد و قبح عقاب بلا بیان در آنجا وارد نی
كند كه اگر شبهۀ بدویه قبل الفحص فطرت و ذوق سلیم و صرف فطرت یك انسان این مسئله را افاده مي

داند داند، شرع را ميداند، ثوابي را مياست، انسان نباید اقتحام كند؛ با توجه به اینكه انسان عقابي را مي
داند حكم به برائت بكند، این یك حكمي را نمي و عالم به مسئلۀ عقاب است اگر به صرف اینكه الآن

 مسئله مخالف با فطرت است و اصلاً مخالف با عقل است.
بینیم كه مثلاً همین مرحوم شیخ كه قائل به برائت در همۀ شبهات وجوبیه و موضوعیه لذا ما مي

فرماید که رد را ميكند؛ یك موبندي ميكند و دستهبندي ميو بعد الفحص است. ایشان موارد را تقسیم
گوید که باید فحص كرد و آنجا جاي احتیاط است؛ شبهات قبل الفحص است و در شبهات قبل الفحص مي

كند. به چه ملاكي الآن در اینجا حكم به ایجاب احتیاط آنجا ایجاب احتیاط را ایشان اثبات ميیعني در 
ن ملاك كه هنوز عدم البیان در اینجا منجّز شود؟! به چه ملاكي؟! به ایدر شبهات بدویۀ قبل الفحص مي

توانید عدم البیان را در اینجا احراز كنید كه فحص كرده باشید. اگر فحص نشده است؛ شما در وقتي مي
كنید، بااینكه عدم البیان براي شما نكرده باشید كه عدم البیان را به چه ملاكي شما در اینجا اثبات مي

فحص بكنید و فحص نكنید، در هردو قضیه اگر فحص بكنید و به دلیل، ظفر ابلاغ نشده است؟! شما اگر 
پیدا نكنید، حال شما با قبل الفحص یكي است؛ در اینجا به بیان بلوغ پیدا نكردید، درصورت قبل الفحص 
هم شما به بیان و دلیل دسترسي پیدا نكردید؛ ولي درصورت بعد الفحص وقتي شما فحص كردید در 

هذا مِنَ الموارد التی لم یقَُم علیه بیانٌ و هذا مِنَ الموارد التی یمُكن أن یقَوم بیانٌ گوید که اینجا عقل مي
كند؛ قبح ؛ همین فرق بین دو حالت قبل الفحص و بعد الفحص است كه قاعدۀ عقلي را منجّز ميعلیه

ص. درصورت عقاب بلا بیان درصورت بعد الفحص، و عدم قبح عقاب بلا بیان در صورت قبل الفح
كنند، چرا قبل الفحص اگر شخص اقتحام در شبهه كرد و مصادف با واقع بود عقلا او را مذمت مي

خاطر اینكه هنوز احراز قاعده نكرده است و احراز قاعده یك امر وجداني است. من كنند؟! بهمذمت مي
 است یا نشده است. توانم حكم كنم به اینكه احراز قاعده براي من شدههستم كه بعد از فحص مي

بلکه عقل  یجَب الاحتیاط؛پس ببینید ما در ادلۀّ شرعي نداریم كه در شبهات بدویه قبل الفحص 
كند. لهذا یكي از مواردي است كند، خب همین عقل در جایي دیگر هم همین حكم را ميانسان حكم مي

 شود.كه در اینجا قاعدۀ برائت جاري نمي
 شبهات مقرون به علم اجمالی
فرمایند که در شبهات مقرون به علم اجمالي است خب در شبهات مورد دوم مرحوم شیخ مي

مقرون به علم اجمالي دلیل در اینجا وجود دارد؛ دوران امر بین موردین یا دوران امر بین ثلاثة موارد 
خود  ـ عقل حاكم به اجتناب است، عقل حاكم به كفّ نفس است؛ نه غیر محصوره در شبهات محصوره ـ

نفس عقل حاكم است و ما احتیاج به دلیل دیگر نداریم؛ یعني در لسان شرع دلیلي وجود ندارد كه در 
شبهات مقرون به علم اجمالي شما باید احتیاط كنید. بله! در یكي دو مورد در باب طهارات و نجاسات 

 دلیل داریم ولي در جاي دیگر دلیل نداریم.
كلف، حاكم است بر اینكه وقتي این شبهه شبهۀ مقرون به نفس خود عقل مكلف و فطرت سلیم م

علم اجمالي است و شبهۀ محصوره است، باید در اینجا كفّ نفس كرد یا باید در اینجا احراز آن تمام 
موارد بشود مثل صلاة به اربع جهات یا جهتین یا مثلاً در مورد شك بین قیام به عمل و عدم قیام كه 

د بین هردو در اینجا جمع كرد یا در مورد انائین مشتبهین به طهارت و نظر از استصحاب بایصرف
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نجاست؛ اگر دو اناء باشد، باید براي اینكه رفع طهارت از حدث در اینجا بشود باید با هردو اناء در 
اینجا وضو گرفت؛ چون اگر انسان با یكي از این دو اناء توضوء بكند لعل اینکه آن اناء منجّس باشد و 

كرد و این جمع بین دو اناء در اخبار نیست  ت ازحدث حاصل نشود؛ بنابراین باید جمع بین دو اناءطهار
 دهند بر اینكه باید جمع بین انائین بشود تا آن طهارت ازحدث حاصل بشود.ولي همه فتوا مي

ین كرد. كند که براي احراز واقع باید جمع بین انائاین براي عقل است یعني عقل در اینجا حكم مي
یا فرض كنید در صلاة در ثوبین مشتبهین كه یك ثوب متنجّس است و یك ثوب طاهر است؛ در صلاة 
در ثوبین روایت نداریم كه در هر دوتا باید نماز خواند؛ بلکه عقل در اینجا حاكم است. بنابراین شما 

، شارع بر عقل مكلف اتكا كرده ببینید در مسئلۀ احتیاط و برائت اتكاء فقط بر ادلهّ و روایات نقلیه نیست
 و مسئله را موكول به عقل مكلف در اینجا كرده است.

 مسائل اعتقادي و مباني اصول ديني
ن اتكاء و توجه دارند و او را خارج از ادلۀّ به آ رسائلیكي از موارد دیگري كه مرحوم شیخ در 

شود به صرف باني اصول دیني هم نميدانند مسائل مهم اعتقادي است؛ در مسائل اعتقادي و مبرائت مي
اي انسان اجراي قاعدۀ برائت بكند، در آن مسائل مهم دیني و مسائل مهم اعتقادي انسان باید یك شبهه

مثال در قضیۀ تكلیف و در قضیۀ تقلید انسان باید حتماً احتیاط را انجام بدهد؛ در باباحراز کند. من
نحو یقین انجام او مرددّ است خب در آنجا باید كه مسئله را به داند و مرجع اعلم برايآنجایي كه نمي
 تواند در آنجا برائت جاري كند.بدهد و نمي

بینیم كه خود فقها نسبت به اهمیت این موارد عنایت و توجه دارند. اینها مواردي هستند كه ما مي
سك به برائت بكنیم یعني نوع توانیم تمچنین مواردی طبق كلام مرحوم شیخ در اینجا نميپس در یك هم

طوركلي در شبهات خود آن موارد خودش مبینّ جریان احتیاط است یا جریان برائت است. گرچه به
نظر از شبهات بدویۀ قبل الفحص و یا مقرون به علم اجمالي موضوعیه و یا در شبهات حكمیه صرف

 دهیم.این مسئله توضیح ميمرحوم شیخ قائل به مسئلۀ برائت شده است كه البته ما راجع به 

 اشکال اخباريين و پاسخ مرحوم آخوند و مرحوم شيخ
گوید که اگر شخصي این ایراد را بگیرد، یعني همین كند و ميیك اشكالي مرحوم شیخ وارد مي

اخباریین بگویند كه آنچه كه براي ما بیان است و موجب تحقق موضوع است همان قاعدۀ قبح عقاب بلا 
نچه كه موجب تحقق این قاعده است آن بیان است و عدم البیان موضوع براي این قاعده بیان است، آ

گوییم که نفس اخبار طور مياست، حكم به قبح است خب این از یك طرف، اما از طرف دیگر ما این
وجب كنند، خود این اخبار احتیاط ماحتیاط، از آنجایی كه این اخبار احتیاط، ایجاب احتیاط را الزام مي

هلاكت اخروي هستند كه آن عقوبت اخروي مترتب بر اخبار احتیاط است. مگر ما براي احراز عقوبت 
اخروي به تحقق موضوع احتیاج نداریم؟! موضوع باید محقق بشود که عبارت از فعل حرام است و با 

رساند و با مي شود. اخبار احتیاط، ایجاب احتیاط را به مافعل حرام عقابت اخروي در اینجا محقق مي
شود؛ پس با وجود اخبار احتیاط دیگر بیان در اینجا احراز شده ایجاب احتیاط، عقاب اخروي محرز مي

است و با احراز بیان دیگر قاعدۀ عقلي قبح عقاب بلا بیان در اینجا جاري نیست؛ بلكه در اینجا نفس 
 بر این مسلك وارد بشود.البیان جاري است. این اشكالي كه ممكن است از ناحیۀ اخباریین 

آورد این است كه مي كفایهدهند و همین جواب را مرحوم آخوند در جوابي را كه مرحوم شیخ مي
یشه معلول براي موضوع است و توانید حكم را محقِّق براي موضوع بدانید. حكم هموقت نميشما هیچ

آن بار بشود؛ مثلاً خمر باید اول باید موضوع در خارج محقق بشود، بعد از تحقق آن موضوع، حكم بر 
شود. پس حرمت از نظر رتب ميدر خارج محقق بشود، بعد از تحقق خمر خارجي، حرمت بر آن مت

رتبه متأخر است وجوداً از تحقق موضوع خودش، چطور ممكن است حالا خود حكم بیاید محقِّق موضوع 
مثال ما بگوییم که چون خمر حرام است بنابراین این مایع هم خمر است، اینكه باببشود؟! یعني من

اینكه این مایع ماء باشد و خمر نباشد. این  شود! چون خمر حرام است كه این مایع خمر نیست! لعلنمي
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 شود که حكم علت براي تحقق موضوع خودش باشد این مستحیل است.در اینجا نمي
خب صحبت در این است كه در اینجا ما وجوب احتیاط داریم. آیا وجوب احتیاط وجوب نفسي 

بنابراین این وجوب احتیاط  است یا وجوب طریقي؟! اگر وجوب احتیاط خودش بیاید اثبات عقاب را بكند
نسبت به افرادي مثبت است كه احتیاط به آنها بلاغ شده باشد فرض كنید. یونس خدمت امام صادق 

اما آن افرادي كه در خراسان هستند، آن  یجَب علیك الاحتیاطشنود كه فرمود: السّلام است و ميعلیه
نویسند، پس احتیاط براي آنها واجب ط را نميافرادي كه در بلاد نائیۀ از امام هستند و ایجاب احتیا

شود كه خود حكم اثبات شود؟! این مينیست! دیگر احتیاط براي آنها ملزم نیست! بنابراین این چه مي
كند. كه احتیاط همیشه اخبار از واقع است و احتیاط اثبات عقوبت نمیموضوع خودش را بكند، درحالي
جنبۀ حكائي « أخوكَ دینكَُ فاحتطَ لِدینكَِ »دارد و جنبۀ انشاء ندارد.  احتیاط جنبۀ حكائي و جنبۀ ناقلیت

خواهد بگوید كه در صورت اقتحام در شبهات، آن مهلكه و عقوبت ، مي«قفِ عِندَ الشُّبهات»دارد یا 
اینكه نفس كلام من خودش انشاء براي احتیاط است، انشاء شود؛ اما نهمترتب بر فعل در اینجا مترتب مي

كند و براي آن جهت واقع طریقیت دارد و از این اي احتیاط نیست؛ بلکه ناقل است و حكایت ميبر
تر است ولي مرحوم شود. كلمات مرحوم شیخ به آن مبناي ما خیلي نزدیکنظر اشكال وارد نمينقطه

 قدری دورتر است. آخوند كلامش یک

 نقد کلام مرحوم شيخ و مرحوم آخوند
شود و آن اشكال مهمي است و من این را در سئله نسبت به قضیه وارد مياشكالي كه در این م

چه اخبار  تقریرات ندیدم كه نسبت به این مسئله توجه شده باشد آن این است كه در اوامر احتیاطیه ـ
ـ لفظ شبهه هست و ما اول باید ببینیم که مسئلۀ  وقوف یا اخبار غیر وقوف كه مصرّح به احتیاط است

 ي چه؟! شبهه یعن
 مفهوم شبهه در لسان شارع

قفِ عِند الشُّبهة فإنَّ الوقوفُ عِندَ الشُّبهُاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتحِامِ فىِ »فرماید: السّلام مياینكه امام علیه
گویند که اخبار احتیاط آبي از منظور امام از شبهه در اینجا چیست؟! این آقایاني كه مي« الهَلكَاتِ 

شبهات بدویه چه نظري دارند؟! آیا در اینجا قائل به تخصیص هستند یا قائل  تخصیص است، نسبت به
قفِ عِند »فرماید این است كه السّلام در اینجا ميبه تخصیص نیستند؟! چرا؟! چون آنچه كه امام علیه

كلّ ما ر امام این است كه بنابراین منظو« الشُّبهة فإنَّ الوقوفُ عِندَ الشُّبهُاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتحِامِ فِى الهَلكَاتِ 
چون در مورد شبهه قطع به هلاكت نیست  ـ هو الشبهة یحُتمَلُ الهلاكةُ فیه و كلّ ما یحُتمَل الاقتحام فیه

گویند، شبهه یعني محتمل الهلاكه، نه قطعي الهلاكه لعل اینكه هلاكت نباشد اگر هلاكت باشد كه شبهه نمي
شود. مفروض الهلاكه شبهه نیست، مفروض الهلاكه مثل خمر ـ معنایش این مي و نه متیقنّ الهلاكه

هم مقطوع است، این خمر دیگر مقطوع الهلاكه است و مفروض عدم الهلاكه هم شبهه نیست مثل ماء این
گویند، درست شد؟! مقطوع ماند که محتمل الهلاكه است و به آن شبهه ميعدم الهلاكه. پس یك مورد مي

 ماند كه عبارت از محتمل الهلاكه است. نیست. شقّ ثالث مينیست، مفروض العدم هم 
خب جناب شیخ و جناب آخوند بگویید ببینم شما كه شبهات بدویه را از تحت اخبار احتیاط و 

گویید که كنید، پس این روایات چطور ممكن است ناظر بر این موارد باشند؟! شما ميهلاكت خارج مي
اي كه خود شارع جواز اقتحام ، آیا ممكن است شبهات بدویهجوز البرائةبالإجماع یَ قطعاً شبهات بدویه 

 شود.شود؟! نميدر این شبهه را داده باشد، آن محتمل الهلاكه باشد؟! مي
گوید که جواز اكل دارد. است خب شارع ميمثال شبهۀ بدویه در طهارت و نجاست ماء بابمن

تنها در آن شبهات السّلام نهشبهاتي داریم كه خود امام علیههم خدمتتان عرض كنم ما حتي بالاتر از این
السّلام وارد همین دوراة گویید؟! امام علیهكند، این را چه ميكند بلكه خلاف احتیاط مياحتیاط نمي

ام تااینكه وقتي گوید که من به این لباسم رشح ماء كردهآید ميشود و وقتي كه بیرون ميمي ـ دستشوئي ـ
شوم متوجه نشوم كه آیا این بللي كه الآن به این ثوب اصابت كرده، بللِ ناشي از بول است یا مي خارج
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گویید که احتیاط خب الآن مورد، مورد شبهه است؛ شبهۀ قطعي است. مگر شما نمي 1ناشي از ماء است!

بلكه در اینجا شیعیان خودش تنها حُسن احتیاط را در این مورد انجام نداده السّلام نهحَسَن است، امام علیه
شود؟! احتمال هلاكت دیگر در كند! احتمال هلاكت در اینجا چطور ميرا هم امر به عدم احتیاط مي

 شود.اینجا معنا ندارد، وقتی احتمال هلاكت هم كه در اینجا معنا نداشت از مورد شبهه خارج مي
ما اول باید ببینیم در لسان شارع « قتحِامِ فِى الهَلكَاتِ الوقوفُ عِندَ الشُّبهُاتِ خَیرٌ مِنَ الا»بنابراین در 

گویند! آیا به اشتباه بین الطهارة و النجاسه در بلل مصاب به ثوب هم شبهه شبهه به چه چیزي مي
گویند، مسئله از اینجا خارج نیست؛ یا ما باید اخبار احتیاط گویند؟! اگر مورد شبهه ميگویند یا نميمي

تنها ترك آن شبهه در م به شبهاتي كه از لسان شارع امر به اقتحام در شبهه هست؛ نهرا تخصیص بزنی
 آنجا ممدوح نیست بلكه امر به اقتحام آن شده است.

 های خلاف احتياط!احتياط
كنیم كه حتي احتیاط در بعضي از موارد، خلاف ما در بحث احتیاط بعداً این بحث را مطرح مي

وجود بیاید آورد؛ ممكن است وسواس براي انسان بهوجود ميرا براي نفس بهاحتیاط است و یك مسائلي 
و این وسواس هزار مرتبه از اقتحام در نفس حرام بدتر است! كسي كه وسواس دارد وضوئي كه 

گرفت بهتر بود تااینكه با ماء به این نحوۀ وسواس وضو بگیرد! آن نمازي گیرد اگر با خمر وضو ميمي
خواند! بدانید نماز اگر پشت به قبله بخواند بهتر است از آن نمازي كه با حالت وسواس ميخواند كه مي

آید! یعني كسي كه وسواس دارد اگر با حساب نميوسواسي را خدا قبول نخواهد كرد و هیچ براي او به
خمر وضو بگیرد بهتر است تااینكه بلند شود سه ساعت برود سر حوض وضوء بگیرد و ناخنش را 

رفت تا عصر؛ شناسم كه بعد از نماز ظهر سر شیر آب ميفلان كند و چه كند و ...! من كسي را مي
كرد که بیا پای من را ببین؛ بیا آنجایم را ببین بالا را گرفت و زنش را صدا ميچهار ساعت وضو مي

ما این بیچاره خبر ندارد كه دانم چه شده و ...! اببین پائین را ببین اینجا آب رفته، آنجا درآمده، آنجا نمي
 رود به تركستان است و تمام اینها همه خلاف احتیاط است.این ره كه مي

و خودش، بیانش، تقریرش و فعلش  2«بعُِثتُ عَلی شَریعةِ سَهلةٍ سَمحَة»فرماید: السّلام ميامام علیه

ن دارد شیعیان خودش را تعلیم تمام اینها نسبت به موارد بسیطه، عمل به خلاف احتیاط است و با این بیا
كند كه بر خلاف آن مبناي منحرف عرفي و وسواس نفسي باید حركت كرد و عبادات را از دریچۀ مي

اینكه به عبادات از دریچۀ موضوعي نگاه كرد و در خود عبادت ماند و از رسیدن طریقي نگریست، نه
عنوان یك طریق و وسیلۀ براي ود نه بهشعنوان یك سدّ براي او ميبه مطلوب بازماند و عبادت به

 السّلام است.وصول! این مرام و مكتب ائمه علیهم
طرف این شبهه قطعاً مورد نظر امام نیست و ایراد ما بر مرحوم  حالا با توجه به این قضیه از یك

از تخصیص گویند که ادلۀّ احتیاط آبی افرادي كه قائل به عدم تخصیص هستند و ميآخوند و شیخ و همۀ 
گویید که آبی از احتیاط را با این شبهات تخصیص بزنید که میاست، این است که یا باید شما ادلۀّ 

گویند، وقتی تخصیص است یا اینکه باید بگویید که تخصصاً خارج است یعنی اصلاً شبهه به اینها نمی
ماند یا نه، و ا دیگر ندبی باقی میماند؟! آیکه به اینها شبهه نگفتند چه چیزی در تحت ادلۀّ احتیاط می

هاست، احتیاط مستحب شود و دیگر ما احتیاط مستحب نداریم؛ احتیاط مستحب همینهمۀ آنها واجب می
یعنی با توجه به این نظر مفهومی که ما به مورد شبهه  لا یحُتمل الهلاکة فیه،همین مواردی است که این 

تصرف کنیم که منظور از هلاکت حالا یا هلاکت اخرویه و  بکنیم یا باید در احتمال هلاکت در آنجا
عقاب است یا مرجوحیت طرف است که این اصلاً معنا ندارد؛ چون هلاکت یعنی هلاکت، در هلاکت 

                                           
 قدری اختلاف. ، با556، ص 3، باب تتمِّةُ کتابِ الطّهارةِ أبوابُ النِّجاساتِ و الأوانی، 2 ، جمستدرک الوسائل  1

هبانیَّةِ و ترَكِ الباه،  5، ج الکافی  2  ، با قدری اختلاف.1، ح 4۹4، ص كِتابُ النِّكاحِ، بابُ كَراهیَةِ الرَّ
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شود تصرف کرد، هلاکت یعنی اهلاک یعنی ازبین رفتن یعنی دچار مصیبت شدن دچار عقوبت نمی
پس باید مورد شبهه را بیان کنیم که مورد شبهه آن موردی  توانیم کاری بکنیم،شدن هلاکت را که نمی

خواهد حالا هرچه می است که احتمال هلاکت بر آن برود وقتی که در موردی احتمال هلاکت نبود ـ
ـ اصلاً آن مورد مشمول ادلۀّ احتیاط نخواهد بود. پس ادلۀّ احتیاط در اینجا در واقع فقط یک مورد  باشد
باشد و آن موردی است که احتمال هلاکت می یجَبُ الاحتیاط کند و آن مواردی است کهتواند اثبات را می
 رود، آن چه مواردی است؟! از موارد مهمه است. نسبت به این قضیه فکر کنید حالا تا بعد.می

  
 اللهم صل علی محمد وآل محمد
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